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مقدمه
ها، از اصول اره و كوشش براي تصفيه و پاك كردن نفس از پليديجهاد با نفس ام

كوشد به معراج روحانيو عارف بدين وسيله مي،استاسلامي عرفان در اساسي 
.و بـه واسـطة ايـن فنـا بـه سـعادت برسـد       ،و در محبوب ازلي فاني گـردد نائل،

فيلسوفان در مباحث حكمت عملي، وصول به سـعادت را هـدف اصـلي حيـات     
ال بـه     ،فارابي.دانندآدمي مي ل   سعادت را متصل شـدن بـه عقـل فعـ واسـطة تأمـ

الهـامي  غزالي آن را فيض و)85الفاضله، صينة آراء اهل المد(.دانستعقلاني مي
احيـاء  (گـردد آيينة نفس انسان بـا مجاهـده پـاك مـي    ،واسطة آنكه بهدانستمي

آن را اتحاد ناسوت با لاهوت، ،و عارفاني نظير بايزيد بسطامي)3/62، الدينعلوم
هـدف اصـلي حيـات آدمـي را     ،عربـي نيـز  ابن1.دانستندو فناي در حق تعالي مي

سـعادت  ،امـا از نظـر وي  )2/272، لفتوحـات المكيـه  ا(دانـد سعادت يا كمال مـي 
.حقيقي چيزي جز ادراك وحدت وجود نيست

هـا و  و تنهـا بعضـي از بيمـاري   ،انـد ها براي رسيدن به كمال خلق شـده انسان
هـاي  حجـاب ،ايـن امـراض  .شـود ها به كمال ميامراض عارضي، مانع رسيدن آن

و تنها با مجاهـده اسـت كـه ايـن     ،داردلي االله باز مياند كه آدمي را از سير احسي
عربي، انسان با مجاهده بـا نفـس و از ميـان    از نظر ابن.روندها از ميان ميحجاب

واسـطة كشـف و شـهود    گـردد كـه بـه   اي پاك و صافي ميبردن شهوات به گونه
هـايي  و ممكنـات صـورت  ،ق نـدارد تعـالي تحق ـ كند موجودي جز حقادراك مي

،انسان، جلوة كامل خداونـد اسـت  .ها تجلي كرده استآندروندهستند كه خدا
اين ادراك، با اسـتدلال عقلانـي و   .لذا خودشناسي، سعادت حقيقي را در پي دارد

راه .گـردد بلكه تنهـا بـا ذوق، شـهود مـي    ،يافتني نيستبه كار بردن حواس دست
)2/297، همان(.است، سير و سلوك نيزو درك اين شهودرسيدن به اين ذوق 

و چيزي كـه  ،همان عرفان عملي و مربوط به عمل سالك است،سير و سلوك
ايـن ثمـرة   «:به تعبير دكتر نصـر .كند، عرفان نظري استراه اين عمل را تبيين مي

اي از دار وجـود و  ، خود نقشه]عرفان نظري[ثمين و پر ارج طريق به سوي كمال
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جغرافيايي است كـه مسـافر در   ةنقشةو به مثاب،مراتب دروني نفس را در بر دارد
بـه اعتقـاد   )125صجـاودان خـرد،  (».دهد تا در راه گم نشودمقابل خود قرار مي

در صـورتي ارزش دارد كـه   بارة خداونـد دروجود حقيقي ،عارفان معرفت نظري
تـر  هر چه انسـان بـه خـدا نزديـك    2.به كار رودبراي نزديك كردن انسان به خدا 

اي بـراي عرفـان   عرفان نظري مقدمـه ،بنابراين.گرددميترشود، سعادت او افزون
بر ايـن اسـاس اسـت كـه قيصـري در تعريـف تصـوف        .شودعملي محسوب مي

عرفان، علم به اسما و صفات و مظاهر خداوند، و نيز علـم بـه حقـايق    «:گويدمي
و شناخت راه سـلوك، عني ذات احدييرجوع آن به حقيقت واحدعالم و نحوة 

و ،و تلاش براي رهايي نفس از تنگناهاي قيود جزئي و وصول نفس به مبدأ خود
)7صقيصري، رسائل (».استمتصف شدن نفس به وصف اطلاق و كليت

غايـت سـير و   «عربـي را در مـورد   كوشد ديدگاه ابـن نگارنده در اين مقاله مي
تحليل كند، اما براي تبيين بهتر مطلب، از ديدگاه عارفان ديگر نيز »سلوك عرفاني

عربـي، ايـن امـر را گريزناپـذير     ات ابـن ي ـزيرا فهم دقيـق نظر ،ده استكراستفاده 
عربي خـود، در بحـث از اصـطلاحات صـوفيه معمـولاً ابتـدا مفـاهيم        ابن.كندمي

و سپس با درنگ و تأمل در ،كنداند، ذكر ميرا كه پيشينيان بيان كردهها مشهور آن
ها از ديد خاص خود، معاني ديگر كه گاهي ضد معنـاي  آن معاني و نگرش به آن

ها بـه تأويـل آيـات و روايـات     و براي تأييد آن،دهددست ميه هاست، بسابق آن
.پردازدمي
سير و سلوك.1

حـديثي مشـهور از   .نهنـد )ص(بر جاي گـام پيـامبر  كوشند گام خود صوفيان مي
الحقيقـة افعـالي و  يقـة اقوالي و الطـر يعةالشر«:فرمايدنقل شده كه مي)ص(پيامبر

، شـريعت را علـم،   ثعارفان در تفسير اين حدي)346جامع الاسرار، ص(».احوالي
و حقيقت را عبارت از احوال و مقامـات  ،طريقت را روش عملي ساختن شريعت

دانند كه رهرو، طي سير و سلوك به سوي خدا و در راه خدا كسـب  ي ميايدرون
سـالك بايـد كـه اول از علـم     «:گويدنسفي مي)11صراه عرفاني عشق،(.كندمي
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و آنگاه از عمل طريقت آنچـه مـا   ،بياموزد و ياد گيرد،شريعت آنچه ما لابد است
به قـدر سـعي و كوشـش وي    بكند و به جاي آورد تا از انوار حقيقت،لابد است

)3صالانسان الكامل،(».روي نمايد
پاي نهادن در جادة طريقت و حيات معنوي را به سير و سـفر تشـبيه   ،صوفيان

راهي است كـه از  ،بدان كه طريقت«:گردداند، سفري كه از شريعت آغاز ميكرده
و راه خـرد و باريـك را طريــق   ،شـريعت خيـزد كـه راه بـزرگ را شـارع گوينـد      

، مثنـوي مولوي در مقدمة دفتر پنجم )17صاحوال المتصوفه،فيالتصفية(».گويند
كند كه سـير  داند كه براي طي طريقت لازم است، و بيان ميشريعت را شمعي مي

)2ـ5/1مثنوي، (.رساندمي»لي اهللاالوصول «و سلوك، انسان را به حقيقت يعني 
:به معني راه رفتن است و در اصطلاح، به تعبير عزيـز نسـفي  در لغت 3سلوك

رفتن از جهل به علم است، و از اخلاق بد به اخلاق نيك، و از هسـتي خـود بـه    «
پس به نزديك اهل شريعت، سالك محصل و سلوك تحصيل باشـد؛  .هستي خدا

و به نزديك اهل طريقت، سالك مجاهد و سلوك مجاهده باشد؛ و به نزديك اهل 
اثبات باشد يعني نفي وجود خـود و  قيقت، سالك نافي و مثبت و سلوك نفي وح

)119ص،كشف الحقايق(».اثبات حق تعالي
 ـ    ،بنابراين دسـت  ه ابتداي سلوك براي رسيدن بـه حقيقـت، تحصـيل علـم و ب

:تر از جهل نيستدر اين راه، هيچ آفتي بدتر و خطرناك.آوردن معرفت است
ــناخ   ــر از ناشـ ــود بتـ ــي نبـ تـو بــر يــار و نـداني عشــق باخــت  تآفتـ

)3/3781مثنوي، (
اره است كه جهاد اكبرش خوانندميانة سلوك، جهاد با نفس ام:

روي آوردم بـــــه پيكـــــار درون چون كـه وا گشـتم ز پيكـار بـرون 
ــغريم   ــاد الاص ــن جه ــا م ــد رجعن ــاد   ق ــدر جهـ ــي انـ ــا نبـ ــريمبـ اكبـ

تا به سوزن بـركنم ايـن كـوه قـاف    قوت از حق خواهم و توفيق و لاف  
كه خـود را بشـكند  شير آن است آنها بشـكند سهل شيري دان كه صف

)1389ـ 1/1386همان، (
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.عربي درك وحدت وجود استو نهايت سلوك، نفي خود، و به تعبير ابن

عربيسلوك از ديدگاه ابن
در معنا از منزل عبادتي .داندعربي سلوك را انتقال معنايي و صوري و علمي ميابن

تر از قبل درك كردن، به منزل عبادتي منتقل شدن است يعني معناي عبادات را كامل
در صورت براي نزديكي به خدا، فعل يا ترك فعلي را عمل كردن و يا ترك كردن؛ 

ديگر و از اسمي الهي به اسمي ديگر و از و در علم، منتقل شدن از مقامي به مقامي
سالك مسافري )2/380الفتوحات المكيه، .(يك تجلي حق به تجلي ديگري است

.پردازداست كه با علم و عمل خويش به سير و سلوك مي
رسيدن به حق است، بنابراين لازم است به سفري روحاني ،قصد نهايي عارف

زيرا ارادة وصول بـه  ،شودناميده مي»مريد«،گذاردسالكي كه قدم به راه مي.برود
 ـالتجليـات  (.خود را تسليم حـق كـرده اسـت   ا ارادةو ي،معرفت حق كرده ه،الالهي

اسـت كـه مقصـود از آن، حـق تعـالي      »مراد«اين معناي مريد در مقابل )553ص
شود كـه در ايـن معنـا، موضـوعِ ارادة     نيز اطلاق مي»مراد«،گاهي به سالك.است
در .شـود ناميده مي»مريد«،دكنو خداوند كه سالك را جذب مي،تعالي استحق 

كسـي اسـت كـه    ــ  صـاحب اراده ـآغاز سلوك الي االله است و مريد ـ،واقع، اراده
.نخواهـد بـود  »مريـد «،زيرا مادام كه ارادة آدمي از بين نرود،اي نداشته باشداراده

.ة او را اسقاط كنداولين مقام مريد اين است كه حق تعالي اراد
طريق ه نامند كه او بكسي را مي،سالك«:گويدميشرح گلشن رازلاهيجي در 

خبر قت خود آگـاه و بـا  سلوك و روش، به مرتبه و مقامي برسد كه از اصل و حقي
نمايـد، نبـوده اسـت و اصـل و     و بداند كه او همين نقش و صورت كه مـي ،شود

در مراتب تنزل، متلبس بدين لباس گشته و حقيقت او مرتبة جامعة الهيه است كه
، و باطني است عـين  ن آخر گشتهظاهر به اين صورت شده است و اولي است عي

)204ص(».ظاهر نموده
ز خود صافي شود چون آتش از دودمســـافر آن بـــود كـــو بگـــذرد زود 
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نفسـاني  يعني مسافر و سالك آن است كه از منازل شهوات طبيعي و مشتهيات 
و ،و از لباس صفات بشري منخلع گـردد ،دعبور كنو لذات و مألوفات جسماني

و پردة ،از ظلمت تعين خودي كه حجاب نور اصل و حقيقت او بود، صافي گردد
و تشـبيه  ؛و چون آتـش از دود جـدا شـود   ،پندار خودي از روي حقيقت براندازد

حقيقت به آتش، و دود به تعين از آن جهت نموده است كه چنانچه دود دليل نار 
ل و سالك تا زماني كه ملاحظة دلي ـ،ندااست، تعينات و محدثات دليل آن حقيقت

)205ص،همان.(د، محجوب استكن
:اندسالكان بر چهار گروه،عربياز ديدگاه ابن

انجام واجبـات و مسـتحبات كـه موجـب     سالك به خود، كسي است كه با .1
و تمـام كوشـش خـود را    ،شود، تقربّ به خداوند را در نظـر دارد محبت الهي مي

.گيردبراي انجام تكليفات و اوامر پروردگار به كار مي
سالك به پروردگار، كسي است كه به مقتضاي حديث قرب نوافل، محبوب .2

.واي او گشته استو خداوند چشم و گوش و تمام ق،حق واقع شده
و درك 4سالك به مجموع، سالك به خود پس از تحقق به مقام قرب نوافل.3

چنين كسي .شوداينكه حق تعالي سمع و بصر اوست، سالك به مجموع ناميده مي
.طور مشخص شهود كند، علم به سلوك خويش دارده بدون اينكه نفس خود را ب

و تجلي كرده و در سلوك، خـود را  كه حق تعالي در اسالك غير سالك، آن.4
)382ـ 2/381لفتوحات المكيه، ا(.بينددر ميان نمي

غايت سير و سلوك.2
امـا  ،رسيدن به سعادت استـكه پيش از اين گفتيمچنانـهدف از سير و سلوك

در مصداق سعادت اختلاف نظر و نيز تعبيرات گوناگوني وجود دارد كه به بعضي 
:كنيمها اشاره مياز آن

بهشت.1ـ2
ادت را رفتن به بهشتـوعده داده شده، سعقرآنآيات گونه كه درعامة مردم، آن
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مشهور است كـه  ههاي متعددي از رابعة عدويحكايت،در تاريخ تصوف.دانندمي
اي غيـر از خـود خـدا، در عبـادت     بر اهميت احتراز از هر گونه انگيـزه ،هادر آن

خداونـدا  «:ريشه داشته است)ع(كه البته در مناجات ائمهورزيدخداوند تأكيد مي
و اگـر بـه اميـد بهشـت     .پرسـتم، در دوزخـم بسـوز   اگر تو را از خوف دوزخ مي

پرسـتم، جمـال بـاقي از    و اگر از براي تو، تو را مي.پرستم، بر من حرام گردانمي
)87صا،الاوليةتذكر(».من دريغ مدار

ــ را بـه كالبـدي و    نيـز دوزخ وـبهشت،سعادتكيمياي در امام محمد غزالي
نـام  واسـطة قالـب باشـد،    نعيم و لذت دل را كـه بـي  «:روحاني تقسيم كرده است

دل آدمي روزني به عالم ملكـوت دارد  ،از نظر وي)1/81(»كنيمميبهشت روحاني
كـه جسـم انسـان سـعادتي     چنانآن.رسدكه اگر گشاده شود، انسان به سعادت مي

و سبب اين سعادت دارو و پرهيز اسـت، دل  ،و آن صحت و سلامت است،دارد
:و اين كـه گفـت  «.باشدانسان نيز سعادتي دارد كه سبب آن عبادت و معرفت مي

اعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت و لااذن سمعت و لاخطر علي قلب بشـر  
)1/82،همان(».در بهشت روحاني بود

از يحيـي  .داننـد اند، زندان خواص مـي عامه وعده كردهعارفان بهشتي را كه به 
».منينؤسجن العارفين كما ان الـدنيا سـجن الم ـ  الجنة«:معاذ رازي نقل شده است

)136صتمهيدات،(
خداي!چه گويي.خواص با خدا باشند«:است»بهشت معنوي«بهشت خواص 

در اين ...ود باشدبلي در بهشت باشد، وليكن در بهشت خ!تعالي در بهشت باشد؟
ما لا عين رأت و لا اذن سمعت و لا خطر "بهشت داني كه چه باشد؟ آن باشد كه 

كسي را كه بهشت اين باشد، او را بهشت عوام طلب كـردن خطـا   "علي قلب بشر
باشد كه اين طايفه را به زنجيرهاي نور و لطف به بهشت كشند، و نروند و قبـول  

ت عـالي   ."بالسلاسل و هم كـارهون الجنةون الي يا عجباً لقوم يقاد"نكنند كه  همـ
رب ابن لي عندك بيتاً ":خواهدچنان بايد كه زن فرعون، آسيه را بود كه در دعا مي

)جاهمان(».جزء بهشت خواص نباشد"عندك"اين "الجنةفي 
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 ـ»سـتر «را غالباً به معنـاي لغـوي آن يعنـي    ـبهشتـ»الجنة«،عربيابن كـار  ه ب
زيرا ،داندذات انسان را جنت الهي مي، فصوص الحكماي از وي در فقره5.بردمي

آدمي وقتـي  .حق استةپوشانندبدين سببو ،انسان محل تجلي اسم الهي است
رسد و با ادراك ايـن  بشناسد، به كشف وحدت حق و خلق ميرا حقيقت خويش 

من كـه پوشـش   درآي در جنت]شود كهامر مي[و«:شودمعنا به سعادت نايل مي
مـن شـناخته   .پوشـاني تو نيست كه به ذات خود مرا ميءجنت من جز.من است

، فصـوص الحكـم  (».بنـدد الا بـه مـن   كه بود تو نقش نميشوم الا به تو، چناننمي
)400ص

الرسول ةحضرالجنةفان «:داندرا بهشت مي»حضرت رسول«گاهي ،عربيابن
در اين معني، وارد شـدن بـه بهشـت بـه     )1/103لفتوحات المكيه، ا(».عليه السلام

است، و نعمـت بهشـتي، رسـيدن بـه سـعادت      »حقيقت محمدي«معناي اتحاد با 
6.عظيمي است كه نتيجة اين اتحاد است

ملاصدرا نيز در تفسير سورة واقعـه، پـس از تقسـيم بهشـت بـه محسـوس و       
دانـد كـه   معقول، و بيان درجات مختلف هريك، بهشت را انسان سعادتمندي مـي 

،مفـاتيح الغيـب  (.حامل معارف و علوم است و روحش، عقل بالفعل گشته اسـت 
)147ص

رؤيت خداوند.2ـ2
رؤيـت خداونـد   ،بـه تعبيـري  .دانندمي»رؤيت خداوند«گاهي سعادت را ،عارفان

نيسـت، كه جهنم حقيقي چيزي جـز حجـاب   چنانهمان بهشت حقيقي است، هم
آية كريمة )2/335، الفتوحات المكيه(».و حجابيةذات دارين روةان الآخر«زيرا 

رةٌَونَاض ذئموي وهرةٌَ   *جا نـَاظ كنـد كـه مؤمنـان    بيـان مـي  )23ـ ـ22/قيامـت (»إلِـَى ربهـ
ونَ «و آية كريمة ،بينندپروردگارشان را مي /مطففين(»كَلاَّ إِنَّهم عنْ ربهمِ يومئذ لمَحجوبـ

 ـ (.كند كه كافران از پروردگـار در حجـاب هسـتند   دلالت مي)15 ه،مصـباح الهداي
ديدار حق تعالي همان قرب به او و بهشت است و حجـاب، بعـد از او و   )22ص

7.استجهنم 
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فناي در حق.3ـ2
فناء فـي  «دانند، اصطلاح مشهوري كه معمولاً آن را هدف نهايي سير و سلوك مي

انسـان  »خـودي «مانع براي رسيدن به سـعادت،  ترين بزرگ.است»االله و بقاء باالله
.است

تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيزميان عاشق و معشوق هيچ حايل نيست
)1/536حافظ،ديوان (

براي يافتن خود حقيقي، كه حق تعالي است، انسان بايد خود موهوم خـويش  
:را فاني كند

هستي همچـون شـب خـود را بسـوز    گر همي خواهي كه بفروزي چـو روز 
ــداز  نـواز ات در  هسـت آن هسـتي  هستي ــدر گ ــا ان ــس در كيمي ــو م همچ

هست اين جمله خرابـي از دو دسـت  در من و ما سخت كردستي دو دسـت 
)3012ـ1/3010مثنوي، (

خداپرسـت  ،پرستي فارغ نشـوي تا از خود«:زيبا بيان كرده است،القضاتنعي
 ـ،نتواني بودن، تا بنده نشوي آزادي نيابي، تا پشت بر هر دو عـالم نكنـي   آدم و ه ب

نرسي، و اگر خود را در راه خـدا  خود دره ب،آدميت نرسي، و تا از خود بنگريزي
مقبول حضرت نشوي، و تا پاي بر همه نزني و پشت بر همـه  ،نبازي و فدا نكني

غني نباشـي، و تـا فـاني    ،يابي، و تا فقير نشويجمله راه نه همه نشوي و ب،نكني
)26ـ25صتمهيدات،(».باقي نباشي،نشوي

ا فـَانٍ    «:فرمايدميقرآندر آياتي از  نْ عليَهـ لالِ     *كـُلُّ مـ ك ذوُ الْجـ ه ربـ ويبقـَى وجـ
)27ـ26/رحمن(»والإِكْراَمِ

،شـكوه و گرامـي اسـت   كه بارت و وجه پروردگا،شودهر كه بر روي زمين است فاني مي
.ماندباقي مي

اين است كـه انسـان از آن   ،تأويل عرفاني اين دو آيه بر اساس وحدت وجود
وندـ ـخداـ ـ»هـو «شود و از آن نظـر كـه   فاني مي،استـغيرخداـ»لاهو«نظر كه 

گونه نفي هرت،هدف از سير و سلوك رسيدن به مقام عبودي.مانداست، باقي مي
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وقتي صفات انساني فـاني شـود، تجلـّي حـق     .مورد صفات الهي استدعوي در 
:ماندباقي مي

ور بود درويش آن درويـش نيسـت  گفت قائل در جهان درويش نيسـت 
نيست گشته وصف او در وصف هـو هســـــت از روي بقـــــاي ذات او

)3670ـ3/3669مثنوي، (
گفت از بايزيدي بيرون آمدم چـون مـار از   «:از بايزيد بسطامي نقل شده است

پوست، پس نگه كردم عاشق و معشوق و عشق را يكي ديدم كه در عالم توحيـد  
د از مـن در مـن   از خداي به خداي رفتم تا ندا كردن:و گفت.همه يكي توان ديد

)189صالاوليا،ةتذكر(».كه اي تو من، يعني به مقام فناء في االله رسيدم
است،آدمي با رسيدن به مقام فنا، به آنچه همواره در اصل وجود خويش بوده

.تواند باشدو هيچ چيز بيرون از وجود او نمي،خداوند وجود است.رسدمي
الحـق عظـيم   انـا .دعوي بـزرگ اسـت  پندارند كهاين انا الحق گفتن مردم مي«

يكـي  :كنـد دو هستي اثبات مـي ،گويد من عبد خدايمزيرا اينكه مي،تواضع است
.خود را عدم كـرد، بـه بـاد داد   ،گويداما آنكه انا الحق مي.خود را و يكي خدا را

مـن بـه   .جز خدا را هستي نيسـت .گويد انا الحق يعني من نيستم، همه اوستمي
)44صفيه ما فيه،(».محضم و هيچم، تواضع در اين بيشتر استكلي عدم 

كنـد، همـان   عرفاني اكتسـاب مـي  ةآنچه آدمي در تجرب«:به تعبير هانري كربن
قطب ملكوتي وجود خويش يعني همان شخص خويش است به عنوان شخصـي  

المبادي، در عالم غيب، خويش را در او و از طريق او بر خـويش  أكه حق در مبد
و از طريق او خويش را در قالب صورتي معلوم داشـته اسـت كـه    ،ي ساختهمتجل

اين صورت نيز همان صورت است كه بر حسب آن خود را در قالب آن شـخص  
)86، صارض ملكوت(».شناسدمي

.دانـد ، عالم را سايه و حـق تعـالي را نـور مـي    فتوحاتاي از عربي در فقرهابن
والعالم ظلّ و الحق نور فلهذا يفنـي العـالم   «.شودهنگام تجليّ نور، سايه فاني مي

8)2/466، الفتوحات المكيه(».التجليعن نفسه عند
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فنا، نيست شدن از مرتبة ناقص است كه ملازم با بقا در مرتبة ،عربياز نظر ابن
تجلـّي  ،ماندغيرحق است و آنچه باقي مي،شودچيزي كه فاني مي.باشدكامل مي

كسي كه فاني در حـق اسـت همـواره    .اندفنا و بقا كاملاً به هم پيوسته.حق است
اما بقا از آن جهت كه منتسب به حق اسـت، والاتـر از فناسـت كـه     .ماندباقي مي

البقاء شهود حق و نسبةففي ...«:عربيبه تعبير ابن.باشدنوعي انتساب به خلق مي
،در نسبت بقا، شهود حق وجـود دارد )2/515، انهم(».الفناء شهود خلقنسبةفي 

فنـا، در  .زيرا لازمة هر دو، تعقل يعني شـهود اسـت  ،و در نسبت فنا، شهود خلق
اما بقا، تنهـا بـه حـق    .آن، تصور و شهود خلق استكه لازمةخلق استرابطه با

)2/515همان،(.باقي به حقم:د و گفتكراست، پس در بقا بايد حق را شهود 
عربي قول به فنـا و فنـاي از   تر و مناسب با وحدت وجود، ابنتعبيري دقيقدر 

شيئي غير از خداوند هست كه قائم به خـود  :كسي كه گويد«:داندفنا را شرك مي
ش فـاني  يشود يا از فنـا و آنگاه از وجود خويش فاني مي،يا قائم به خداوند است

،نفس به مشامش نرسيده اسـت شود، بسيار دور از حق رفته و بويي از معرفتمي
زيرا چنين كسي معتقد است موجودي غير از خداوند و قائم به او هست كه فاني 

اين اعتقاد شـرك بعـد از شـرك اسـت، و     .شودش نيز فاني مييو از فنا،گرددمي
لـة الرسـا (».شخص معتقد، نه معرفت به خداونـد دارد و نـه معرفـت بـه خـويش     

9)37صالوجوديه،
و آنچـه ثبـوت   ،دت وجود، چيزي جز حق تعـالي ثبـوت نـدارد   بر اساس وح

اگر غايت سـلوك را فنـاي وجـود يـا فنـاي از فنـا       .ندارد، فنا نيز نخواهد داشت
غيـر  .ايـم و ايـن شـرك اسـت    بدانيم، وجودي براي غير حق تعالي اثبـات كـرده  

.يفـان يابد، نه فاني و نه غيـر خداوند معدوم و لاشيء است، و معدوم نسبتي نمي
، آنكـه خـود را   »من عرف نفسه فقد عرف ربـه «:فرمود)ص(به همين دليل پيامبر

كـرد، پروردگـارش   آنكه خود را فاني، پروردگارش را شناخت، و نفرمود شناخت
و سـپس معرفـت بـه آن يابـد،     ،مثلاً اگر شخصي، چيزي را نشناسـد .را شناخت

خـود حقيقـي   .اسـت وجود خويش را فاني نكرده، بلكه جهل خود را فاني كـرده 
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ست، به غلط خود را حجاب گمـان  فناو سالكي كه در پي،آدمي، جز خدا نيست
)و وجـودي (زيـرا حجـابي  ،اين شركي آشكار اسـت .كرده و در پي رفع آن است
حجابِ حق تعالي، وحـدانيت و فردانيـت اوسـت و    .غير از حق اثبات شده است

لذا اگر كسي خود را شناخت، صفات خود را صـفات خـدا و ذات خـود را ذات    
و ،بيند بدون اينكه صفات يا ذاتش، داخل در خدا يا خارج از خـدا باشـد  خدا مي

خـودي جـز خـدا و وجـودي جـز وجـود او       زيرا ،بدون اينكه فاني در خدا شود
)38ـ36صالوجوديه،لةالرسا(.نيست

معراج روحاني.4ـ2
ت خـود را   معراج پيامبر را الگويي براي خويش قرار داده،صوفيان اند و تمام همـ
:فرمايـد در آيـة كريمـه مـي   خداوند .گام نهند»قدم محمدي«بر تااندبستهبه كار 

»ي أَسانَ الَّذحبس      لـَهوكنْـَا حاري بذ ى الَّـ جِد الأقَْصـ رَى بعِبده ليَلاً منْ المْسجِد الْحراَمِ إلَِى المْسـ
)1/اسراء(».لنُرِيه منْ آياتنَا إِنَّه هو السميع البْصيرُ

اش را شبي از مسجدالحرام تـا مسجدالاقصـي كـه پيرامـونش را بركـت      پاكا كسي كه بنده
هـايي از آيـات خـويش نشـان دهـيم؛ اوسـت كـه شـنوا و         ايم، سير داد، تا به او نمونهبخشيده
10.بيناست

،صـوفيان .اين آية كريمه، معركة آرا و تفسيرهاي مختلـف واقـع شـده اسـت    
فَكَانَ *ثمُ دنَا فتََدلَّى«معراج پيامبر را با تأويل عرفاني اين آيه و دو آيه از سورة نجم 

.دهندتوضيح مي)9ـ8/نجم(»وسينِ أوَ أدَنَىقَاب قَ
بدان كه رفتن آن سيد به آن منزل غريب نبود، اما آرام وي درين منزل عجيب «
زيرا كه خلق عالم در ظلمت بعد بودند، و آن مهتـر در نـور زلفـت و قربـت     ،بود
، چون آن مهتر عالم جبرئيل را در مقـام معلـوم خـود بگذاشـت و برگذشـت     .بود

اسرار انوار ظاهر و باطن او را به جذب حضرت سپرد، تا اندر درياي نور و بحـر  
كـه مغنـاطيس   ت سپرد، و چنـان عظمت غوص كرد، و رفرف شرف را به پاي هم

آهن را به خود جذب كند، شرفات عرش مجيد آن مهتر را به خود جذب كرد، و 
از عرش مجيد قصد حضرت قاب قوسين كرد، و در مقام قاب قوسـين در مسـند   
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كشـف الاسـرار،  (».گـاه سـاخت  جمال به وصف كمـال در مشـاهدة جـلال تكيـه    
9/374(

نسـبت بـه پيـامبر    )136ص،مفـاتيح الاعجـاز  (»حسن متابعـت «هر سالكي كه 
12»مقـام أو أدنـي  «و »قاب قوسين«، به مقام 11تواند به معراج رفتهداشته باشد، مي

،حقايق همة اشيا را چنانچه هست، به وي نمايند و عارف حقيقي گردد«و ،برسد
)138ص،همان(».و مقصود آفرينش حاصل كند
:گويدميگلشن رازشيخ محمود شبستري در 

ــرا  ــه اس ــه ب ــي خواج ــدر پ ــرو ان تفـــرّج كـــن همـــه آيـــات كبـــرا ب
ــاني ــي    بــــرون آي از ســــراي ام هــ ــن رآن ــديث م ــق ح ــو مطل بگ

نشين بر قـاف قـرب قـاب قوسـين    گــذاري كــن ز كــاف كــنج كــونين  
نمايــد چشــمت اشــيا را كمــا هــي دهد حق مر تو را هرچ آن بخـواهي  

)74مجموعه آثار شبستري، ص(
را نسبت با سـالكان، خانـة   13»هانيام«سراي ،لاهيجي در توضيح ابيات فوق

يعني از سراي طبع و هـوا بيـرون آي و از قيـود هـوا و هـوس،      «:داندطبيعت مي
و در مشـاهدة جمـال مطلـق    ،مجرد و از تعلقات جسماني و روحاني منقطع شـو 

و وارث كمال معنوي حضرت پيغمبر بوده، به بقاي حق مطلق متحقق ،فاني گشته
بگو يعني هر كه ما را ديـد خـدا را ديـده    "من رآني فقد رأي الحق"شده، حديث 

)137مفاتيح الاعجاز، ص(».است
عربيمعراج پيامبر از ديدگاه ابن.1ـ4ـ2

:معراج پيامبر داراي چند خصوصيت است،عربياز نظر ابن
،خداوند عبد خود را به معراج برد تا آيات حق را كه از او غايب بوده ببيند.1

خداوند در همه جـا حضـور   )4/حديد(»هو معكمُ أَينَ ما كنُتْمُ«زيرا بنا بر آية كريمة 
مـا  «:گويـد در حديثي قدسي مي.و معراج براي ديدن حق تعالي نبوده است،دارد

نسـبة الامكنه الـي  نسبةلا إلي فإنّه لايحويني مكان، و الآيات يةأسريت به إلا لرؤ
)3/340، الفتوحات المكيه(»ةواحد
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او را براي رؤيت آيات و نه ديدار خودم به معراج بردم، زيرا در مكان نيستم و نسبت همة 
.ها به من يكي استمكان

براي ايـن اسـت   ،شودبا تسبيح آغاز مي»...سبحانَ الَّذي«ةاينكه ابتداي آية كريم
بارة جهت و حد و مكان داشتن حق تعـالي  را در»ماهل الشبه و التجسي«م كه توه

)468صعربي، ابنرسائل (.فرمود»لنُرِيه منْ آياتنَا«هلذا در ادام،نفي كند
ـ  بـه  تأكيد بر شب.است»سفر شبانه«به معناي »إسرا«كلمة ،در زبان عربي.2

:ـ به چند دليل استمهدر آية كري»لاًلي«واسطة بيان 
)ص(براي بيان اينكه اين سفر پيامبر، روحاني محض نبوده، بلكـه پيـامبر  .الف

و در ،انـد زيرا شـب و روز مربـوط بـه جسـم    ،با جسد شريفشان به معراج رفتند
.معراج روحاني معنايي ندارند

خلوت عاشق و معشـوق،  .شب بهترين زمان براي رفتن نزد معشوق است.ب
14.و عشق بازي در شب ميسر است

ـ ـقـرآن غالـب مخـاطبين   ـ ـدر روز، ديدن آيات خداوند، براي مردم عادي.ج
لـذا در شـب   ،معراج براي رؤيت آيات حق با انوار الهي است.امري طبيعي است

همـان،  (.شـود عـادي نيسـت، واقـع مـي    كه ظلمت است و كسي قـادر بـه ديـدن    
)469ص
هنگامي كه خداوند اراده كرد آيات را به عبدش نشان دهد، جبرئيـل را بـه   .3

و رسول خدا ،فرستاد تا اهميت وجود اسباب را بنمايد»براق«همراه مركبي به نام 
هـايي قـرار داد تـا بـه     بال،كه براي فرشتگانچنانبه اسباب بيابد، هم»علم ذوقي«

)3/340الفتوحات المكيه، (.ضرورت ثبوت اسباب در عالم پي ببريم
»علم اليقـين «علمي كه پيامبر قبل از إسرا و معراج، به واسطة وحي داشت، .4

فرأي عين ما علم «:است»عين اليقين«و رسيدن به »علم اليقين«عبور از »اسرا«.بود
»حـق اليقـين  «فراتر رفتن و بـه  »عين اليقين«از »معراج«و )3/342همان، (».لاغير

حاصـل  )عـين اليقـين  (حق اليقين، اعتقادي است كه بعـد از ديـدن  .رسيدن است
حـق  :اگر گـويي «:عربي در تعريف مراتب يقين چنين استعبارت ابن15.شودمي
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و .شودعلم به علت است كه بعد از عين اليقين حاصل مي:اليقين چيست؟ گوييم
يقيني است كه به واسطة مشاهده و كشف :چيست؟ گوييمعين اليقين :اگر گويي

.شود، و بعد از علم اليقين استحاصل مي )2/132همان، (»...
»رسول«و »نبي«نام پيامبر يا عنوان »...سبحانَ الَّذي أَسرَى بعِبده«در آية كريمة .5
صـفت خلـق   تـرين  زيـرا شـريف  ،اسـتفاده شـده اسـت   »عبـد «ةو از كلم،نيامده

اسـت  »عبـد «لـذا  ،عبوديت به غايت دور از صفات ربوبي است.است»عبوديت«
»بـاء «حرف جر از،براي تأكيد بر ذلّتي كه در عبوديت است.رودكه به معراج مي

اين حـرف، حـرف   .توانست نباشداستفاده شده است، در حالي كه مي»بعبده«در 
ذكـر دو مسـجد   )469صعربـي،  ابنرسائل (.كسر است و هر ذليلي منكسر است

و ،زيرا مسجد جايگاه سجود اسـت ،نيز در آية كريمه تأييدي بر اين مطلب است
 ـبه علاوه اينكه صفت حرام كـه  .است»عبوديت«سجود  راي يـك مسـجد ذكـر    ب

صفت اقصـي نيـز مقتضـي    .طلبدرا مي»عبوديت«شده، دلالت بر منع دارد و منع، 
.بعد از صفات ربوبي استو عبوديت در غايت،است»بعد«

در عرفان، اسمي از اسماء حق تعالي است كه نشان از ذات »هو«از آنجا كه .6
تعالي اضافه نشده، بلكـه  به اسم ظاهر حق»عبد«در اين آية كريمه، .غايب او دارد

اضافه شده كه اسم ناقص و محتاج به صله و عائد است، عائـد آن هـم در   »ه«به 
بنابراين غيب در غيب .غيب است، مضمر نيز غيب است»ه«.استمضمر »أسري«
في يةفكما في العبود«:است»سير«شود كه نشاني از شرافت اين مي»غيب الغيب«

حق ما يقتضي هذا الوفاء هةهذا الإسراء حقها من جميع الوجوه كذلك و في الالو
)470همان، ص(»16.المنسوب الي العبد فاتي بالهو و بهو الهو الذي هو غيب الغيب

رؤيت كرد، بخشي در آفاق بود و بخشي در »سير«اما آياتي كه پيامبر در اين .7
)53/فصلت(»...في أَنفُْسهمِسنُرِيهمِ آياتنَا في الآفَاقِ و«:نفس خود، به دليل قول خداوند

از آيات آفاق است كه »قاب قوسين«)21/ذاريات(».في أَنفُسكمُ أفََلا تبُصروُنَو«و نيز 
مقـام عشـق و اختصـاص    »ادني«كند، و را نسبت به مولايش ثابت مي»عبد«مقام 

)10/نجم(».فأَوَحى إلَِى عبده ما أوَحى«:است، به دليل»هو«به »عبد«
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ا رأَى    «:فرمايدسورة نجم مي11ر آية دخداوند  ا كـَذبَ الفْـُؤاَد مـ عربـي  ، ابـن »مـ
ي  «:شودقلب گاهي كور مي.داندمي»قلب قلب«را »فؤاد« ولَكنْ تعَمى القْلُُوب الَّتي فـ

»غيـب غيـب  «زيـرا تنهـا بـه    ،شـود اما فؤاد هيچگاه كور نمـي )46/حج(»الصدورِ
رؤيت »هوهو«در نفس خود از »عبدعبد«آياتي كه ،بنابراين.مولايش تعلق دارد

و الآيـات التـي رآهـا فـي نفسـه      «:بود»غيب غيب«در »قلب قلب«كرد، با چشم 
في غيب الغيب لعين قلب القلب الذي هو الفـؤاد،  ةالعبودةمشاكلته لهو الهو بعبود

)471صعربي،رسائل ابن(»17.راهاو ما كان احد ي
كنـد، ايـن   خصوصيت ديگر معراج پيامبر كه آن را از معراج اوليا جـدا مـي  .8

ابتدا پنجاه نوبت نمـاز  در اين معراج،.بود»معراج تشريعي«است كه معراج پيامبر 
و ،پس اين معراج، معراج تشريعي بـود .روز بر پيامبر و امتش واجب شددر شبانه
گفت كـه از خداونـد   )ع(در هنگام رجوع پيامبر، موسي.وليا چنين نيستمعراج ا

تا اينكه در نهايت پنج نوبت نمـاز واجـب شـد    ...براي امتت تقاضاي تخفيف كن
الفتوحات المكيه،(».و ثواب آن را دارد،كه نزد خداوند به منزلة پنجاه نوبت است

3/55(
عربيمعراج عارفان از ديدگاه ابن.2ـ4ـ2

شـود،  مـانع كمـال مـي   ده شده است، و آنچـه آدمي براي رسيدن به كمال آفري
 ـرا از آنتوان با سلوك الي االله ميكهحجاب حسي است  در طـي ايـن   .ين بـرد ب

و از ،توان پاك و مصفا شدسلوك و با جهاد با نفس، كه جهاد اكبرش خوانند، مي
و »جـز االله نيسـت  موجـودي  «طريق كشف، به ادراك وحدت وجود نائل آمد كه 

اين مهم با تفكـر  .ها متجلي استهايي هستند كه حق تعالي در آنكائنات صورت
شود، بلكه با ذوق و بينشي كه در مقابل برهان عقلاني و ادراك حسي حاصل نمي

.آيدفلسفي است، به دست مي
و عمل كـردن بـه اوامـر    اعربي، لازمة سلوك و رسيدن به اين بينش را تقوابن

هـا  و بر آن،داندهي و مراقبت از قلب و حيا از خدا و نگاهداري حدود الهي ميال
همـان، (»ةكيميـاء السـعاد  «بـا عنـوان   فتوحـات وي در فصلي از 18.ورزدتأكيد مي
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سلوك نفس انسان براي رسيدن به كمال را به تغييري كـه لازم اسـت در   )2/270
ل    .كنـد عناصر طبيعي حاصل شود تا طلا شوند، تشبيه مـي  در ايـن تحـول، تحمـ

.و سالك بايد توان آن را در خود ايجاد كنـد ،سختي و مرارت امري طبيعي است
هنگامي كه با اين مجاهدات، نفس انسان از عالم شـهوات ارتقـا يابـد و بـه عـالم      

.شودواسطة فضايلي كه كسب كرده، از نو زنده ميروح برسد، به
داند كه با عمل به سـنت او و التـزام   مي)ص(رعارفان را وارثان پيامب،عربيابن

تواننـد بـه قـرب حـق     به شريعت او و دوام ذكر و تأمل در اسرار كتاب الهي مـي 
كنـد كـه معـراج    اما تأكيد مي،و معراجي شبيه معراج پيامبر را تجربه كنند،برسند
حسي و با جسم محسوس بود، در حالي كه معراج عارفان، روحاني و )ص(پيامبر

:كنندهاي محسوس خيالي مشاهده ميرزخي است كه در آن معاني را در صورتب
فـي  ةيشاهدون فيهـا معـاني متجسـد   خيةبرزنيةو اما الاولياء فلهم إسراآت روحا«

19)3/342همان، (».للخيالسةصور محسو

)ص(گيرد تا معراج عارفان را به معراج پيـامبر عربي به كار ميتشبيهاتي كه ابن
مركبي كـه عـارف را بـه    :سازد، بسيار زيبا و بر اساس وحدت وجود استمرتبط 

را حيـواني بـه اسـم    )ص(كـه پيـامبر  است، چنـان »عشق الهي«برد، اين معراج مي
رسيد، قلبش )مسجد الاقصي(هنگامي كه عارف به نور الهي.به معراج برد»براق«

اي شـير  زماني كه جرعـه .كه پيامبر در كنار ديوار مسجد ايستاديابد، چنانصفا مي
و ،شـود بنوشد يعني علم كشفي به او عطا شود، درهاي آسمان به روي او باز مـي 

»ايمـان «يعني »المنتهيةشجر«و به ،شودقادر به ديدن درهاي بهشت و جهنم مي
و اسرار ،ها از قلبش به كناري روندكند تا حجابو از ميوة آن تناول مي،رسدمي

)178ـ177صعربي،رسائل ابن(.گرددالهي بر او كشف
و به عقـل  د به رسول االله اقتدا كندسالكي كه طالب سعادت و كمال است، باي

سالكان الي االله را دو گروه ،عربيابن.خويش اكتفا نكند تا در سلوك به خطا نرود
يكي پيروان و اقتدا كنندگان به رسول االله كه به علم كشفي و اشراقي نائل :داندمي
هريـك بـه  .رسـند شوند، و ديگر فيلسوفان كه با دلايل عقلي به علم نظري ميمي
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درهـاي آسـمان بـه    .روش خود به رياضت نفساني مشغول و اهل مجاهده اسـت 
انـد،  سوف و عارف مانند همفيل،شود، در ابتداي امرروي هر دو گروه گشوده مي

اش غـم و پشـيماني بـر    گيـرد كـه نتيجـه   اما در نهايت اهل عقل را حيرتي فرا مي
گذشته است كه پيرو رسول نبوده، در حالي كه عارف با نـور ايمـان بـه شـهودي     

.شـود رسد كه اسرار ذات الهي بر او كشف شده، به سعادت عظمـي نائـل مـي   مي
)2/273الفتوحات المكيه،(

ارفي كــه ميــان وحــدت شــهود و وحــدت وجــود جمــع كنــد، قــرب اتــم ع ـ
در او 20»انسـان كامـل  «رسد و صورت به سعادت عظمي مي)4/41همان، (يابدمي

اسـت كـه بـا    )عـين اليقـين  (وحدت شهود، رؤيت توحيد حقيقي.شودميمتحقق 
.بينـد شود، يعني عاشق چيزي جز معشوق نميفناي عاشق در معشوق حاصل مي

حـق  (وحدت وجود، علم به اين است كـه تمـام وجـود يـك حقيقـت اسـت      اما
سالك ابتـدا  :است)ص(سلوك عارف از اين جهت نيز شبيه معراج پيامبر).اليقين

حاصـل كـرده   )شـريعت (علم به حق دارد كه از طريـق تفكـّر در كتـاب و سـنت    
مشاهده)وحدت شهود(سپس در معراج خويش آن علم را به عين اليقين21.است

.رسدمي)وحدت وجود(و آنگاه به حق اليقين22كندمي
معراج و عشق روحاني.3ـ4ـ2

تعبير ديگري است كه به عنوان نتيجـة  ،رسيدن به وصال معشوق و اتحاد با او
فمـا ثـم الا االله   «:وجود، واحد است،عربياز نظر ابن.شودمعراج روحاني بيان مي

)3/329همان، (»و كل بصير بالوجود يراه/ليس سواه
از طرفـي  .ــ هسـتند  هاي مختلف آن يك وجودـ حق تعاليتمام كائنات جلوه

، آفرينش عالم مبتني بر عشق عشق، اصل وجود است و در تمام عالم جاري است
وارد صـحيح مسـلم  خبر صحيح در و.»ند آدمي و پرياطفيل هستي عشق«است 

و چون جز او جميلي نبود تا ،»خداوند زيباست و زيبايي را دوست دارد«شده كه 
خودش را در آينه غير ببيند، پس عالم را بر صورت جمال خويش خلـق نمـود و   
بدان نظر كرد، پس آن را دوست داشت و در نتيجه خداوند، عالم را جز بر صورت 
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شـرح  (.خويش خلق ننمود، پس كل عـالم زيباسـت و او زيبـايي را دوسـت دارد    
حـق تعـالي زيباسـت، زيبـايي ذاتـاً      «:گويدي ميعربابن)24ـ23ص،فصوص الحكم

.شـد اگر خدا در صورت جمال تجلي نكرده بود، جهـان پديـدار نمـي   .معشوق است
،جهـان اصـل حركـت  .بيرون آمدن جهان به سوي هستي، از رهگـذر آن عشـق بـود   

23)2/677الفتوحات المكيه،(».عشقي بوده است و اين حال همچنان ادامه يافته است

ــر  ــاك را  گ ــق پ ــر عش ــودي به ــلاك را  نب ــي اف ــودي دادم ــي وج ك
ــني    ــتم چــرخ س ــدان افراش ــن ب ــي   م ــي كن ــق را فهم ــو عش ــا عل ت

)2740ـ5/2739مثنوي، (
،و هـر معشـوقي  ،اي از جمال مطلق الهي را داراستجلوه،هر موجود زيبايي

اگر عشـق در قلـب انسـاني جـاي گيـرد، جـز صـورت        .جلوة معشوق اول است
.شنودو جز سخن معشوق نمي،بيندمعشوق نمي

ــود    ــايي ب ــوق ار تماش ــر معش ــود غي ــرزه ســودايي ب ــود ه عشــق نب
)5/587همان، (

در دل عـذرا هميشــه وامــق اســت در دل معشوق جمله عاشق اسـت 
در ميانشان فارق و مفروق نيسـت در دل عاشق به جز معشوق نيست 

)2680ـ6/2679همان، (
و نه به خاطر خوف ـبنابراين، سالك عاشق از روي عشق و كسب رضاي معشوق

.كنـد ـ جز به اوامـر معشـوق عمـل نمـي    هاي بهشتاز آتش دوزخ يا طمع در نعمت
عاشق عـين  غايت سلوك عاشقانه اين است كه ذات معشوق عين ذات عاشق و ذات 

.ذات معشوق گردد، و اين سعادت عظمايي است كه هدف سالك الي االله است
هر چه جز معشوق باقي جمله سوختعشق آن شعله است كو چون برفروخت

در نگر زان پس كه بعـد لا چـه مانـد   برانـــد ر حـــقغيـــغ لا در قتـــلتيـــ
ــد  ــاقي مانـ ــه الا االله بـ ــتجملـ فـت زسوز عشق شركتشاد باش ايرفـ

)590ـ5/588همان، (
در .هايي است كه بين عبد و مولاي او قرار دارددر واقع، سلوك براي رفع حجاب
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هـاي  ايـن حجـاب  .»...ظلمةان الله سبعين الف حجاب من نور و «:حديث نبوي آمده
بيند تـا  تا محب خو فرا كند، و او را پس پرده مي«نوراني و ظلماني براي اين است كه 

چون ديده آشنا شود، و عشق سلسلة شوق بجنباند، محب به مدد عشق و قوت شوق، 
ها يكان يكان فرو گشايد؛ آنگاه پرتو سبحات جمال غيريت موهـوم را بسـوزد، و   پرده

)143لمعات، ص(».بنشيند و همگي عاشق شود)عاشق(به جاي او)معشوق(او
داند كه مي»فناي تام«نهايت سلوك را رسيدن به ، فصوص الحكمعربي در ابن

اي از فنـا  زيرا آدمي بـه هـر مرتبـه   ،در اين عالم براي عارف قابل دسترسي نيست
محـو  و آثـار عبوديـت در وي  ،گاه كاملاً از نفس خويش جدا نيسـت برسد، هيچ

كه بر عبوديت خـويش بـاقي   كندعربي به صوفيان توصيه ميلذا ابننخواهد شد،
:بمانند و ادعاي مقام ربوبيت نكنند

ــاً بــلا شــك  و وقتاً يكون العبـد عبـداً بـلا افـك    فوقتــاً يكــون العبــد رب
فتذهب بالتعليق في النـار و السـبك  فكن عبد رب لاتكـن رب عبـده ...

24)90فصوص الحكم، ص(

را در انسـان  )عبوديـت (و خلـق )ربوبيـت (حـق عربي در اين ابيات دو جهـت  ابن
در حـال  .شونددهد، دو جهت اعتباري كه گاهي لاهوت و ناسوت ناميده ميشرح مي

در غيرحـال  .است»قرآنمقام جمع يا «فنا تمايزي ميان عبد و رب باقي نيست كه اين 
)90همان، ص.(شودناميده مي»مقام فرق يا فرقان«اند كه فنا، عبد و رب متمايز از هم

خودشناسي و درك وحدت وجود:نتيجه سير و سلوك.3
جويند بيرون از دو عالم سـالكان  آنچه مي

درنـد خويش را يابند چون اين پرده از هم مي
)240، صسناييديوان (

از نظر عارفان، سعادت .از سير و سلوك، رسيدن به سعادت استگفتيم كه هدف 
تمام عباراتي كـه در عرفـان بـراي شـرح سـعادت و      .واقعي، شناخت خويشتن است

در سير و سلوك، .باشدغايت سير و سلوك بيان شده است، از ثمرات خودشناسي مي
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عاشـق  كه در بحث عشق از اتحاد عشق وچنانسلوك و سالك و مسلك يكي است،
طالب بايد كه خـدا را در جنـّت و در دنيـا و در آخـرت     «:گويندو معشوق سخن مي

راه طالب خود در اندرون اوست، راه بايـد كـه   .نطلبد، و در هرچه داند و بيند نجويد
همه موجودات، طالـب دل رونـده اسـت كـه     ."في أنَفسُكمُ أفَلاَ تبُصروُنَو"در خود كند 

:همين معني دارد، بيت"القلب بيت االله"هيچ راه به خدا نيست بهتر از راه دل 
را چه سود دارد گـويي و اين سعي تپـويي  اي آنك هميشه در جهـان مـي  

»با توست همي، تو جاي ديگر جـويي چيزي كـه تـو جويـان نشـان اويـي     
)23ص،تمهيدات(

آنچـه آفريـده اسـت بـه تـو      از ديدگاه عطار، خداوند، در نهايت سـلوك، هـر  
»مـن ملكـوتي  «در واقـع همـان   .نمايـد نمايد، اما سر مويي از تو را به تو نمـي مي

هـا و  عارفان و علت همة مجاهدتةعارف است كه وصال و ديدار او آرزوي هم
بـا گذشـتن   منطق الطيـر ها و بريدن راه دشوار طريقت است؛ راهي كه در بلاكشي

:مرغان از هفت وادي دشوار و خطربار تصوير شده است
ــي ــده ن گفــت آن بــزرگ چن ديـده اربسـي ك و بـد  كه بـود او ني ـ كــار دي

...چه پيش و پس چه بالا و چه پسـتي هستي است داده را كه خالق هر چه 
بيني تـو جاويـد  چنانك آن جمله ميهمه بنمايدت روشن چـو خورشـيد   

ــويي ــي م ــوول ــه ت ــب ــو د از ننماي ــي  ت ــان م ــو نه ــويي ت ــو ت ــد از ت باي
ــر  ــو ب ــاد روي اگــر چشــم ت ــو افت ــد از  ت ــو برآي ــق ت ــاد ز عش ــو فري ت

ــي ــاگــر م ــوييدتباي ــوهــم م رياضت كن كه پر شـد عـالم از تـو   از ت
)93اسرارنامه، ص(

يابد كه به چيزي جز خويشتن خويش نرسيده، و در سالك در پايان راه در مي
:واقع به همه چيز رسيده است

القـدس گويـد نـي مـنش    با تـو روح امـــا گفتـــنش مانـــدگـــر ديز چيـــ
ني من و ني غير من اي هم تـو مـن  ني تو گويي هم به گـوش خويشـتن   

)1299ـ3/1298مثنوي، (
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هرچـه در  .كنيمهنگامي كه در خواب هستيم، چيزي جز خود را مشاهده نمي
كنيم، روح ماست كه در عالم مثال به اين صور مختلف و متكثر خواب مشاهده مي

شرح .(بينيمهايي است كه در خواب ميعالم هستي نيز مانند صورت.يابدتمثل مي
)3/60مولوي، مثنوي

تو ز پيش خود به پيش خـود شـوي  همچو آن وقتي كه خواب اندر روي
با تو اندر خواب گفته است آن نهانپنـداري فــلان ش وبشـنوي از خــوي 

)3/1301مثنوي، (
نزد روحي كه حق تعـالي را حقيقـت   «:گويددر شرح ابيات فوق مينيكلسون 
و نزول و صعود خود را تجليات بـرون از زمـان و ازلـي حـق     ،داندذات خود مي

عالم كثرت به تخـيلات  .بيند، هيچ چيز بيرون از حقيقت آن روح نيستتعالي مي
كسي ماند كـه بـه هنگـام خـواب ديـدن اشـباح مخاطـب خـود را غيـر از خـود          

)3/1112،شرح مثنوي معنوي مولوي(».پنداردمي
:انسان در صورت، عالم اصغر و در معنا، عالم اكبر است

ــق  تو يكي تو نيستي اي خوش رفيـق  ــاي عمي ــي و دري ــه گردون بلك
)3/1302مثنوي، (

تو گردوني و درياي عميـق و تـو كـون جـامع و نسـخة اعظمـي، صـورتاً        ...«
اما تو خود را جـرم صـغير   ،عالَم اكبري؛ جميع عالم در تو موجودكوچك و معناً 

)7/483، شرح كبير بر مثنوي معنوي مولوي(».كنيگمان مي
:فارض نيز بيتي به همين مضمون داردابن

ةو من مسرعي البحر المحيط كقطركلمعـة البسـيط  و من مطلعي النور
)7/201شرح مثنوي، (

:حكيم عمر خيام است كهدر رباعي منسوب به
روزي ننشســتم و دمــي نغنــودم  پيمـودم  در جستن جام جم جهـان  

نمـاي عـالم بـودم   خود جام جهانزاستاد چو وصف جام جم بشنودم
د كه ـداناي ميهـنما و آيينملاصدرا در توضيح اين رباعي، انسان را جام جهان
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هـاي محسـوس در او   اي كـه صـورت  شبيه آيينهتمام حقايق در او متجلي است، 
)472ص،مفاتيح الغيب(.كندتجلي مي

عربي، سالك الي االله در ابتداي سلوك با اينكه خود چيزي غيـر از خـدا   از نظر ابن
كنـد،  نيست، اما چون معرفت به خود ندارد، اين امر يعني وحدت وجود را درك نمي

شود، و پي به درك وحدت وجود نايل ميو در انتهاي سلوك، وقتي خود را شناخت، 
در اين هنگام است كه خدا را با خدا شـناخته  .برد كه خود، چيزي جز خدا نيستمي

مثلاً شخصي به اسم محمود يـا مسـماي محمـود كـه گمـان بـرد       .است و نه با خود
اسمش محمد است، هنگام معرفت به اينكه محمود است، وجودش باقي است، و تنها 

در اين مثال، نقصي بر محمـود وارد نشـد، و محمـد    .د مرتفع شده استمسماي محم
محمود نه داخل در محمد است و نـه خـارج از او، حلـول    .نيز در محمود فاني نشد
بعد از اينكه محمود معرفت يافت كه محمود اسـت  .معناستمحمود در محمد نيز بي

را محمـد اصـلاً وجـودي    و نه محمد، خود را به خود شناخته است و نه به محمد، زي
كان االله و لاشيء معه و هو الآن «حديث مشهور .نداشت، و جز محمود وجودي نبود

بنابراين، عـارف و معـروف، واصـل و موصـول،     .به همين معناست»علي ما عليه كان
.عارف، صفت اوسـت و معـروف، ذاتـش   .رائي و مرئي، محب و محبوب يكي است

)41الوجوديه، صلةالرسا.(جز اين نيست»بهمن عرف نفسه فقد عرف ر«تفسير 

گيرينتيجه
.داندعربي هدف از سير و سلوك را درك وحدت وجود ميابن.1

وصول :در عرفان از سعادت و كمال انسان، تعابير مختلفي شده است مانند.2
عربي معناي واقعـي ؛ از نظر ابن...به بهشت، رؤيت خداوند، فنا، عروج روحاني و

.نيست»وحدت وجود«تعابير، چيزي جز شهود اين 
زيرا خود ملكـوتي انسـان،   ،است»خودشناسي«درك وحدت وجود، همان .3

.استـوجود حقيقيـخداوند
ري كهـبراي مساف.تـاس)عرفان عملي(عرفان نظري، مقدمة سير و سلوك.4
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ر عرفـان  د.نهد، شناختن مسير بسيار راهگشا خواهد بـود گام خود در مسيري مي
و در سير و سلوك، اين علم ،شودنظري، علم اليقين به وحدت وجود حاصل مي

.شودحق اليقين تبديل ميبه به عين اليقين و سپس 

:هانوشتپي
التصوف في :ك.ر.(داننددر عرفان اسلامي مي»فنا«گذار انديشة انغالب محققان، بايزيد را بني.1

)62ص،الاسلام
.و به سعادت رسيدها متخلق شدتوان به آنحقيقي به اسما و صفات خداوند ميبا معرفت .2

عبـد در حـدي   .خـدا صـفات و اسـمايي دارد كـه داراي مراتبـي هسـتند      «:گويدعربي ميابن
.شودها متخلق و آراسته ميمخصوص، و با وصفي كه شرع بيان كرده، و در حالي معين، به آن

ه نزاع با حق تعالي دچار شده، و مستحق رانده شدن و دور افتـادن  اگر از اين امر تعدي كند، ب
در ميـان فيلسـوفان،   )4/31الفتوحـات المكيـه،  (.گردد كه موجب سعادت استاز آن قربي مي

ملاصدرا نيز تنها فايده حكمت نظري را ايجاد شوق در انسان براي سير و سلوك، و رسيدن به 
هـاي  و سعادت با اكتفا كردن به نوشته،به سعادت استزيرا كمال انسان، رسيدن،داندحق مي

)59ص،ايقاظ النائمين(.كتب معقول و منقول حاصل شدني نيست
سير و «:گويددر آملي ميد حيسي.برندعارفان معمولاً سير و سلوك را به يك معنا به كار مي.3

سـير  ...مختلف اسـت ها تنها بر حسب اعتباراتسلوك در واقع يك چيزند و مغايرت ميان آن
)239ص،...نص النصوص(»ظاهر، و سلوك مخصوص مخصوص باطن است

لايزال العبد يتقربّ الي بالنوافل حتي احبه «:قرب نوافل از حديثي قدسي اقتباس شده است.4
فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و يده الذي يبطش به و رجله الذي 

)4/103، ...عوالي اللئالي(».يمشي به
ما فالجنة.الجيم و النون اصل واحد، و هو الستر و التستر«:آمده استاللغةمعجم مقاييس در .5

و الجـن سـموا بـذلك لانهـم     ...و هو ثواب مستور عنهم اليـوم ةيسير اليه المسلمون في الآخر
، الفتوحات المكيـه :ك.براي جنتّ به معناي ستر ر)»جن«ة مادذيل(».متسترون عن اعين الخلق

.507و420، 4/250،380و نيز 3/422
نيز انسان كامل اسـت،  )ص(عربي، وقتي انسان، بهشت الهي است و حضرت رسولبنابر نظر ابن.6

.به معناي ورود به بهشت واقعي است)انسان كامل(توان نتيجه گرفت كه اتحاد با حقيقت محمديمي
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:توان بيان كردداند، لذا مطلب فوق را در مورد مولوي نيز ميمي»قيامت«را )ص(لوي نيز پيامبرمو
ــان   ةزاد ــد در جهـ ــت احمـ ــان   ثانيسـ ــدر عي ــود او ان ــت ب ــد قيام ص

اي قيامـــت تـــا قيامـــت راه چنـــدانــدزو قيامــت را همــي پرســيده  
ــي   ــال م ــان ح ــا زب ــي ب ــي بس كه ز محشر حشـر را پرسـد كسـي   گفت

)753ـ6/751مثنوي، (
تصـحيح و  :ك.ر.(در مورد امكان رؤيت خداوند و چگونگي آن اخـتلاف نظـر وجـود دارد   .7

؛ نيز رؤيت ماه در 268ـ272؛ آيين هندو و عرفان اسلامي، ص41ـ40صتعليقات مصباح الهدايه،
تفسير الميـزان ايشان در .قول علامه طباطبايي در اين باره قابل توجه است)46ـ72صآسمان،

التـي يـة المادنيةالجسمابالعينالمتعلقالحسيالنظرهوليستعالىإليهبالنظرالمراد«:گويدمي
بحقيقةالقلبيةرؤوالقلبيالنظرالمرادبلتعالىحقهفياستحالتهعلىطعةالقاالبراهينقامت

آقاي )20/112(»)ع(العصمةأهلعنةالمأثورالأخبارعليهيدلوالبرهانإليهيسوقماعلىالإيمان
علامه «:كندـ چنين تبيين مياي حضوري با ايشانشايگان، قول علامه طباطبايي راـ در مصاحبه

را رد طباطبايي امكان درك بصري خداوند، به همان صورت ادراك يك شيء محسوس و مادي
.گيردخدا همه چيز را در بر مي.نيست"يافت"به عقيدة وي، رؤيت چيزي جز مكاشفه و .كندمي

يابند، ديدن و يافتن او، بينند و ميهمه موجودات او را بر حسب ظرفيت و استعداد خويش مي
بينند، به بيان ديگـر  سهم و نقش ظرفيت و توان بصري نيست؛ همة موجودات، همه حواس مي

خدا چيزي .يابندكنند و باز ميخداي خود را بر حسب استعداد ذاتي و فطري خويش كشف مي
اي جداگانه ابتدا تواند او را همچون پديدهجدا از چشم نيست، بلكه خود چشم است، چشم نمي

واسطه، درونـي، و  تفكيك كند، و بعد ببيند و دريافت كند، رؤيت خدا برابر است با معرفتي بي
مـن  :اين معرفت مستلزم وقوف و آگاهي بر خود و انكشاف حقيقت خويشتن است.حضوري

من، بدون ميانجيگري قواي ديگر، حضور بلافصل »من«گونه كه عرف نفسه فقد عرف ربه، همان
يابد، همان گونه هم رؤيت خداوند، چيـزي جـز معرفـت و شـناخت مسـتقيم و      من را در مي

آيـين هنـدو و عرفـان اسـلامي،    .(شف خويشتن نيستحضوري و انكشاف حقيقت بر مبناي ك
)270ـ269ص
:گفته استمثنويمولوي نيز در .8

نيست گردد چون كند نورش ظهـور هــايي كــي بــود جويــاي نــور ســايه
)3/4659مثنوي، (
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و من جوز أن يكون مع االله شيء يقوم بنفسه أو يقوم به و هو «:عربي چنين استعبارت ابن.9
النفس؛ لانّ مـن جـوز أن يكـون    رائحة معرفةفان عن وجوده أو من فنائه، فهو بعد بعيد، ما شم 

موجوداً سواه قائماً به و فيه، يصير فانياً في فنائه، فيتسلسل الفناء بالفناء، و هذا شرك بعد شرك، 
».للنفس؛ لأنه شرك لا عارف باالله، و لا بنفسهفةو ليس معر

شبانه إسرا يعني در شب سير دادن،«:نويسدمي)معراج/إسراء(آقاي خرمشاهي در توضيح.10
شود، سفر جسماني و روحـاني  و مراد از آن كه مسامحتاً مترادف با معراج گرفته مي...كوچاندن

در عالم بيداري، به راهنمايي جبرئيل و سوار بر مركب مخصوصي به نـام  )ص(حضرت رسول
ةو سپس از آنجـا بـه هم ـ  ]إسراء[=)در بيت المقدس(براق، از مسجدالحرام تا مسجدالاقصي

و ]معراج[=المنتهي و عرش و بهشت و دوزخةا و مشاهدة اسرار الهي از جمله سدرهآسمان
)282ص،قرآن كريم(».استنور الهي، به قولي

بـراي  (و مختص به ايشان اسـت )ص(در فرهنگ اسلامي، معراج از معجزات پيامبر اسلام.11
ث از سير و سـلوك، از  و لذا اگر در تصوف اسلامي و در بح)34ـ13/32الميزان، :ك.نمونه ر

كه در اين چناندارد، هم)ص(معراج عارفان سخني به ميان آمده است، معنايي غير از معراج پيامبر
.عربي توضيح داده شده استبا معراج عارفان از ديدگاه ابن)ص(مقاله، تفاوت معراج پيامبر

،»مقـام قـاب قوسـين   «در ،ايشـان از نظر .دانندرا نهايت ولايت مي»مقام او ادني«،عارفان.12
واصل شـود،  »مقام او ادني«اما اگر سالك به ،دوگانگي ميان عبد و حق تعالي هنوز باقي است

)239ص، ...نص النصوص:ك.ر(.خيزددوگانگي از ميان بر مي
13.»در شب معراج، )پيامبر(و...زادة حضرت رسالت باشدابوطالب است كه عمدختر،هانيام

و مشهور آن است كه معراج از خانة عايشه ،دهكرة او كه متصل حرم واقع است، عروج از خان
يكـي جسـماني و  :اند كه حضرت پيغمبر را دو معراج بوده استهمفسران گفتولي چون ،بوده

و آنچه روحاني بـوده، از  ،بوده باشد»عايشه«، از خانة بودهآنكه جسماني د يكي روحاني، شاي
137صمفاتيح الاعجاز،(».هانيسراي ام(

بلكه براي رؤيـت  ،و معراج براي ديدن خداوند نيست،گرچه خداوند هميشه حاضر است.14
و به واسطة معراج اسـت  ،انسان در مرتبة دنياي مادي از خداوند دور افتاده است،آيات اوست

.يابدو خلوت عاشق و معشوق تحقق مي،شودكه به خداوند نزديك مي
بخشـي از  .معراج پيامبر را به تفصيل مورد بحـث قـرار داده اسـت   ، فتوحاتعربي در ابن.15

فلمـا أراد االله أن يـري النبـي    «:عبارات وي كه در اين مقاله مورد استناد واقع شده، چنين است
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 ـ عبده محمداً صلي االله عليه و السـلام و هـو روح   هسلم من آياته ما شاء، أنزل اليه جبريـل علي
له ليريـه العلـم بالاسـباب ذوقـاً كمـا جعـل       يةيقال لها البراق اثباتاً للاسباب و تقوبةالامين بدا

بالـدخول فـدخل  ]االله[ثم أمر...ليعلمنا بثبوت الاسباب التي وضعها في العالمالاجنحة للملائكة
)343ـ3/340(».اعتقادهةفرأي عين ما علم لاغير و ماتغيرت عليه صور]النبي[

در اين اسراء، عبوديت از تمامِ وجوه داراي نقش است، الوهيت نيز در نسـبت  كههمچنان«.16
آمده است و »ه«ضمير ]در آية كريمه[بنابراين .با عبد داراي حقي است كه بدان وفا شده است

».مرجعِ آن نيز ضميرِ غايب است كه بيانگر غيبِ غيب است
ود در غيبِ غيب با چشمِ قلبِ قلب كه فؤاد در نفسِ خ)]ص(پيامبر[آياتي را كه عبد عبد «.17

».بود و كسي آن را مشاهده نكرده بود»هو هو«سنخ با است، مشاهده كرد، هم
قلبك فيما يخطر به، و الحياء من قبةاشتغل بامتثال ما أمرك االله به من العمل بطاعته و مرا«.18

همـان،  (»....االله و الوقوف عند حدوده و الانفراد به، و ايثار جنابه حتي يكون الحق جميع قواك
)298ـ2/297
عربي و عارفان كامل اين است كه كند كه عقيدة ابنعبدالكريم جيلي با تأكيد بسيار بيان مي.19

بـا روح و  )ص(يعنـي پيـامبر  .نه فقط با معنا به تنهاييبا حس و معنا بود و)ص(معراج پيامبر
به معراج رفت و كساني كه معتقدنـد معـراج پيـامبر بـا     ،جسد مادي كه در مكه تولد يافته بود

و مذهب الشـيخ رضـي االله تعـالي عنـه و     «:انداي نبردهاز علم و معرفت بهره،جسد خيالي بود
كـان بـالحس و المعنـي لا بـالمعني فقـط،      )ص(، هو أنّ معـراج رسـول االله  ثةسائر الكمل الور

إنـه  :، و لاتلتفت إلي من يقـول بمكةفعروجه المشهور كان بروحه و جسده العنصري الذي ولد 
)222ص،الأنوارلةالإسفار عن رسا(».كان بجسد خيالي فإنه كلام من لا علم عنده

)ص(محمـد .اسـت »حقيقت محمدي«ها مقام در رأس آنمقام انبيا و اوليا و ،انسان كامل.20
همـراه بـا   فصـوص الحكـم   (.و مصدر هر كشف و الهـامي اسـت  ــ به طور مطلقانسان كامل

)3عفيفي، صتعليقات
ما وجدت سوي السنةفلو تتبعت الكتاب و...لاشيء معهالحقيقةالوجود كله هو واحد في «.21

)66، صلهكتاب الجلا،عربيابنرسائل (».واحد ابداً
باالله ابتداء علم و غايتها عين، و عين اليقين فة انّ المعر«:گويدميهكتاب الجلالعربي در ابن.22

)60همان، ص(».أشرف من علم اليقين
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و هو المنعوت بالجمال و الجمال معشوق لذاتـه و لـولا مـا    «:عربي چنين استعبارت ابن.23
.لما ظهر العالم فكان خروج العالم إلي الوجود بـذلك العشـق  الجمالةتجلي سبحانه في صور

».و استمر الحالعشقيةاصل حركته 
و گـاهي عبـد بـه    ، هيچ شـكي رب گـردد  گاهي عبد بي«:ترجمة آقاي موحد چنين است.24

كه بـا تعلـق بـه ربوبيـت در آتـش و گـداز       پس بندة رب باش نه رب بنده...راستي عبد گردد
)372ـ371صالحكم، ترجمة موحد،فصوص (».افتي

منابع
.1374تهران ،بهاءالدين خرمشاهي، نيلوفر و جاميحترجمه و توضي؛قرآن كريمـ 
.م1959الكاثوليكيه، بيروت المطبعة؛ ابونصر محمد فارابي، تحقيق ألبير نادر، الفاضلهالمدينةآراء اهل ـ 
، نشـر و پـژوهش   2داريوش شايگان، ترجمة جمشيد ارجمند، چ؛آيين هندو و عرفان اسلاميـ 

.1384تهران روز،فرزان
حيـاء  احامد محمد غزالي، به كوشش محمدخير طعمـه حلبـي، دار  الامام ابو؛الديناحياء علومـ 

.م2002روتبي،التراث العربي
.1374تهران،طهوريةسيد ضياءالدين دهشيري، كتابخانةترجمكربن،هنري ؛ارض ملكوتـ 
.1361ن، زوار، تهرانصادق گوهريبه كوشش فريدالدين عطار نيشابوري، ؛اسرارنامهـ 
جيلـي، بـه   مبن ابراهياعبدالكريم ؛الأنوار فيما يتجلي لأهل الذكر من الأنوارلةالإسفار عن رساـ 

.م2004روتبيه،كوشش عاصم ابراهيم الكيالي، دارالكتب العلمي
تهـران ،بن محمد نسفي، به كوشش ماريژان موله، انجمن ايران و فرانسهاعزيز؛الانسان الكاملـ 

.م1962
محسـن مؤيـدي، مؤسسـه مطالعـات و     به كوشـش  الدين محمد شيرازي،صدر؛ايقاظ النائمينـ 

.1361تهران،تحقيقات فرهنگي
،نشر دانشگاهيبه كوشش عثمان اسماعيل يحيي، مركز ،عربيالدين ابنييمح؛هالتجليات الالهيـ 

.1367تهران 
.1370تهران،، زوار6، چفريدالدين عطار نيشابوري، به كوشش محمد استعلامي؛الاولياةتذكرـ 
.1367تهران نشر هما،ي،يهماالدينجلال؛ يهو مفتاح الكفاايةتصحيح و تعليقات مصباح الهدـ 
غلامحسين يوسفي، بنيـاد فرهنـگ   الدين عبادي، به كوشش ؛ قطبهفي احوال المتصوفالتصفيةـ 

.1347تهران،ايران
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.م1947روتبيمنه،ميمكتبةعمر فروخ، ؛التصوف في الاسلامـ 
، 7، چهمداني، به كوشش عفيـف عسـيران  تالقضانبن محمد عياابوالمعالي عبداالله ؛تمهيداتـ 

.1386تهران،منوچهري
.1368تهران علمي و فرهنگي،سيد حيدر آملي، ؛الاسرار و منبع الانوارجامعـ 
حسـن  سـيد بـه اهتمـام   حسـين نصـر،   سيد؛)مجموعه مقالات سيد حسين نصر(جاودان خردـ 

.1382تهران ،حسيني، سروش
تـراث  الدار احياءالدين محمد شيرازي،صدر، )اسفار(العقلية الاربعةفي الاسفار الحكمة المتعاليةـ 

.م1990بيروت،العربي
.1362، خوارزمي، تهران 2الدين محمد حافظ، به كوشش پرويز ناتل خانلري، چشمس؛ ديوان حافظـ 
.تابيتهران،،سناييةكتابخانبه كوشش مدرس رضوي،؛سنايي غزنويديوانـ 
.1382تهران، ،الدين عباسي، نشر پيكانة شهابترجمك،ويليام چيتي؛راه عرفاني عشقـ 
،صـادر الـدين العربـي، دار  به كوشـش محمـد شـهاب   ،عربيالدين ابنييمح؛رسائل ابن عربيـ 

.م1997بيروت
،الدين آشتياني، انجمن حكمت و فلسـفه جلال، به كوشش سيدقيصريدوداو؛رسائل قيصريـ

.1357تهران 
،به كوشش عاصم ابراهيم الكيـالي، دارالكتـب العلميـه   ،عربيالدين ابنييمح؛هالوجوديلةالرساـ 

.م2004روتبي
.1375تهران،پورجوادي، مركز نشر دانشگاهينصراالله؛رؤيت ماه در آسمانـ 
.ق1405، دارالفكر، دمشق محمود غرابعربي، به كوششالدين ابنمحيي؛شرح فصوص الحكمـ 
.1360تهران ،عصمت ستارزاده، دهخداةانقروي، ترجم؛شرح كبير بر مثنوي معنوي مولويـ 
.1374تهران ، ترجمة حسن لاهوتي، علمي و فرهنگي،.آ.نيكلسون، ر؛شرح مثنوي معنوي مولويـ 
.1383تهران،به اهتمام نجيب مايل هروي، قطره، محمد اكبرآباديولي؛شرح مثنوي مولويـ 
.1375تهران،،، جزء اول از دفتر دوم، امير كبير5سيد جعفر شهيدي، ج؛شرح مثنويـ 
جمهور، تحقيق أبيبن ابراهيم الإحسائي ابنامحمد؛ الدينيةحاديث لافي ايةعوالي اللئالي العزيزـ 

.م1985قم،د الشهداسيمطبعةمجتبي العراقي، 
.تابيروت، بي،صادردار،عربيالدين ابنييمح؛هالفتوحات المكيـ 
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نشر موحد و صمد موحد، عليترجمه و توضيح محمد،عربيالدين ابنييمح؛ فصوص الحكمـ 
.1385تهران ،كارنامه

،دار الكتـب العربـي  ،عربـي الدين ابـن ييمح؛همراه با تعليقات ابوالعلاء عفيفيفصوص الحكمـ 
.ق1400بيروت

.1362، اميركبير، تهران 5الزمان فروزانفر، چالدين محمد مولوي، به كوشش بديع؛ جلالفيه مافيهـ 
، 4اصغر حكمـت، چ به كوشش عليميبدي،ابوالفضل رشيدالدين ؛ الابرارةكشف الاسرار و عدـ 

.1361تهران ،اميركبير
بن محمد نسفي، به كوشش احمد مهدوي دامغاني، بنگاه ترجمه و نشـر  اعزيز؛كشف الحقايقـ 

.1344تهران،كتاب
،حامد محمد غزالي، به كوشش حسين خديو جم، علمي و فرهنگـي الامام ابو؛كيمياي سعادتـ 

.1361تهران
.1363تهران ،فخرالدين عراقي، به كوشش محمد خواجوي، مولي؛لمعاتـ 
.1363تهران،به كوشش نيكلسون، امير كبيرالدين محمد مولوي،جلال؛مثنوي معنويـ 
.1371به اهتمام صمد موحد، طهوري، تهران شبستري،شيخ محمود؛مجموعه آثار شيخ شبستريـ 
به كوشش عفت كرباسـي و  بن علي كاشاني، اعزالدين محمود؛هو مفتاح الكفايالهدايةمصباح ـ 

.1385تهران،محمدرضا برزگر خالقي، زوار
بن فارس بن زكريا، تحقيق و ضـبط عبدالسـلام محمـد    اابوالحسين احمد ؛اللغةمعجم مقاييس ـ 

.1989هارون، دارالفكر، بيروت 
لاهيجي، به كوشش محمدرضا برزگـر  الدين محمد شمس؛مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن رازـ 

.1371تهران،خالقي و عفت كرباسي، زوار
مطالعـات و  ةبه كوشش محمـد خواجـوي، مؤسس ـ  الدين محمد شيرازي،صدر؛مفاتيح الغيبـ 

.1363تهران،تحقيقات فرهنگي
.ق1417قم،دفتر انتشارات اسلاميطباطبايي، حسينمحمد؛الميزان في تفسير القرآنـ 
روزنـه، محمدرضا جـوزي،  رجمةسيد حيدر آملي، ت؛النصوص در شرح فصوص الحكمنص ـ 

.1375تهران 


